
 

 

 

 

 
 

 تحلیل تطبیقي معناشناسي عدل الهي در اندیشه امامیهّ و اشاعره

 

 1محمدهادی مقدادی داودی

 چکیده

ریمد کمه متکلممان     ترین مباحث در عل  کلام اسلامی به شممار ممی   مسهله عدل ال،ی از م، 

انمد. ه،م  درسمت     تهاشاعره و امامیهّ هر ی( با رویکردی متفاوت به تبیین و تحلیل رن پرداخ

گیری مبانی اعتقادی مسلمانان نقش اساسی دارد، بلکمه در تبیمین    تن،ا در شکل این مف،وم نه

همای   رو، بررسمی و مقایسمه دیمدگاه    رهتارهای اخلا ی و اجتماعی نید تأثیرگذار اسمت. ازایمن  

نمد و  تر شدن ابعاد مختلف مسهله عدل ال،ی کمم( ک  تواند به روشن کلامی در این زمینه می

ساز طرح و گسترش مباحث کلامی و هلسفی در ایمن حموزه باشمد. بمر هممین اسما ،        زمینه

ای، بمه   گیمری از منمابع معتبمر کتابخانمه     م تحلیلی و با ب،مره  پژوهش حاضر با روش توصیفی

های متکلمان اشاعره و امامیهّ درباره مف،وم عدل ال،ی و تحلیل تطبیقی مبمانی   بررسی دیدگاه

دهد که متکلمان اشماعره بما تأکیمد بمر      های پژوهش نشان می پردازد. یاهته ه میاین دو دیدگا

اراده مطلق ال،ی و نفی معیارهای مستقل عقلانی، توانایی انسان در درک کامل عدل ال،ی را 

دانند. در مقابل، دیدگاه امامیهّ بر امکان درک عقلانی عمدل ال،می تأکیمد کمرده و      محدود می

داند. بمر پایمه نتمایی ایمن پمژوهش، دیمدگاه امامیمه         عال خویش عادل میخداوند را در همه اه

رسد؛ زیرا این مکتب کلامی به حسن و  ب  عقلی  ائمل اسمت و اهعمال     تر به نظر می صحی 

کند، در حالی که اشاعره حسمن و  مب     ال،ی را هماهنگ با معیارهای عقل و منطق تبیین می

 کنند. و مبتنی بر هعل خداوند تلقی می را غیرعقلی دانسته و رن را صرهاً شرعی

، هخرالمدیّن رازی،  عدل ال،می، متکلممان امامیّمه، علاّممه طباطبمائی      :واژگان کلیدی
 اشاعره.
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 مقدمه

تریر مسرائ  کقمری در  تریر و در عیر وراا پیچیرده مبحث عدا الهی از دیرباز از مهس
سقمی هر یک برر اسراس تاریخ اندیشه اسقمی به شمار آمده استر متکلمان مذاهب ا

اندر در ایرر میران،  مبانی و رویکردهای لااص لاند، به تحلی  و تبییر ایر مسئله پردالاته
تریر گا  برای دستیابی به فهمی دیی  از ایرر  شناسی عدا الهی نیستیر و اساسی مفهن 

شندف زیرا شنالات جامع و دیی  مفاهیس مرتبط با عدا الهری، امکران  مسئله محسن  می
های میتلر  را فرراهس  سی مستدا و مناس مسرائ  مررتبط و تحلیر  منطقری دیردگاهبرر 
 گذاردر ها در الاتیار می آورد و معیار مناسبی برای سن ش اعتبار استدلاا می

سازی مبانی دیدگاه متکلمان امامیره و اشراعره  پژوهش وامر با هد  تبییر و روشر
ها  و تحلیر  تطبیقری ایرر دیردگاه شناسی عدا الهی تدویر شده استر بررسی در مفهن 

تر مبانی هر یک از ایر مکاترب کقمری،  ای برای فهس دیی  افزون بر فراهس سالاتر زمینه
های  هرای فکرری و ارائره پاسرخ تناند در تقریب میان مذاهب اسقمی، کراهش تنش می

به  های مرتبط با عدا الهی نیز نقش متُری ایفا کندر با تنجه مستدا به شبهات و پرسش
های امامیه و اشاعره در تبییر معیار عدالت الهی، تحلیر   های بنیادیر میان دیدگاه تفاوت

رو،  رسدر ازایر های هریک از ایر دو جریان کقمی مروری به نار می مبانی و استدلاا
تناند به تنسعه فهس کقمی، تبیریر  ها می مند آن ها و مقایسه ناا  شنالات دیی  ایر تفاوت

ق  و مشیت الهی در ناا  عدا الهی و ارائه تصنیری روشر از مبرانی عردالت جایااه ع
 در اندیشه متکلمان اسقمی کمک کندر

 پیشینه. 1

شند که به شرح  در بررسی پیشینه ایر پژوهش، سه مقاله برجسته و یاب  تنجه مشاهده می
 زیر است:

فر، محسررف  ، لارنشالانی عدا الهی با تکیه بر تفاسریر المیرزان و اطیرب البیرانر ۱
 ر۵7ـ ۴۱ ، رص۳۳، شماره ۱۴00رومانی، راوله، 

بنیاد متنی ان ا  شرده و ابعراد میتلر  عردا الهری، از جملره  ایر مقاله با روش داده
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عنام ، مصادی ، محتنا، آُار، اننا  و ابعاد کمی آن را از آیات یررآن اسرتیراج کررده و 
برای جلنگیری از تفسیر بره رأی، در ایرر الانیی از عدا الهی در یرآن ارائه داده استر 

بهره گرفته شده استر « اطیب البیان»و « المیزان فی تفسیر القرآن»پژوهش از دو تفسیر 
در ایر مقاله، ابعاد میتل  عدا الهی بر اساس آیات یرآن و دیدگاه مفسران بررسی شده 

رسی دیدگاه مفسران استر وجه تمایز پژوهش وامر با ایر مقاله آن است که عقوه بر بر 
های متکلمران  شیعه و اه  سنت در تبییر مفهن  عردا الهری، تحلیر  و مقایسره دیردگاه

گننه که افزون برر بُعرد تفسریری، بُعرد کقمری  امامیه و اشاعره نیز ارائه شده استف بدیر
 عدا الهی نیز منرد تنجه و تحلی  یرار گرفته استر

، ۱۳۹۱البقغه، پاییز  های نهج پژوهشعدا الهی، سعادت مصطفنی، سید وسر، ر ۲
 ر۲۴ـ ۹ ، رص۳۵شماره 

در ایر پژوهش ابتدا به معناشناسی عدا پردالاته شده و سپس ارتبا  عردا الهری برا 
منمنعاتی مانند مسئله شرور و وسر و یبح ذاتی مرنرد بررسری یررار گرفتره اسرتر در 

قمی تأکید داردر وجه تمایز وایع، ایر تحقی  بیشتر بر پینند عدا الهی با سایر مباوث ک
پژوهش وامر با ایر مقاله در آن است که عقوه بر بررسی معنای لغنی عردا و تحلیر  

ررنرت  های متکلمان امامیه و اشراعره نیرز به آن در آیات یرآن و تفاسیر مفسران، دیدگاه
 تطبیقی بررسی شده استر

کربقیی پرازوکی، علری،  ن ات پیروان ادیان و عدا الهی از منار استاد مطهری،ر ۳
 ر۱۲۳-۱0۱، رص ۱۹، شماره ۱۳۸۸نشریه آینه معرفت، تیر 

پرردازد و ایرر پرسرش را  ایر پژوهش به بررسی پذیرش اعماا نیک غیرمسرلمانان می
کند که آیا اعماا نیک آنان دارای پراداش الارروی اسرت یرا لایررر از دیردگاه  مطرح می

و رکر اساسی ن ات و رستااری به شمار شهید مطهری، ایمان به اسق  و عم  رالح د
آیدر در ایر پژوهش، مسئله عدا الهی در ارتبا  با پیروان ادیان دیار منرد تنجه یررار  می

گرفته استف در والی که پژوهش وامر بره بررسری تفراوت میلنیرات برا یکردیار در 
زمینره  های متکلمران امامیره و اشراعره در ایرر چارچن  عدا الهی و نیز تحلی  دیردگاه

 پردازدر می
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هرای جرامع دربراره عردا الهری در  دهد کره پژوهش شده نشان می های ان ا  بررسی
ای کامقً مشابه برا منمرن  وامرر یافرت  دیدگاه متکلمان اشاعره محدود است و پیشینه

 ردهنده ننآوری و تازگی تحقیر  و جایاراه علمری آن اسرت رو، ایر امر نشان نشدر ازایر
 یشینه در ایر پژوهش به سه اُر یادشده محدود شده استربنابرایر بررسی پ

 شناسی مفهوم. 2

برای دستیابی به هد  پرژوهش، ابتردا مفهرن  عردا الهری در لغرت و در یررآن بررسری 
شندر سپس دیدگاه متکلمان امامیه و اشاعره درباره عدا الهی تبییر لاناهد شد و در  می

شنندر پس از آن، دیدگاه متکلمان اشراعره برا  ادامه، ایر دو دیدگاه با یکدیار مقایسه می
بنردی و  گیررد و در پایران نیرز جمع تکیه برر مبرانی متکلمران امامیره مرنرد نقرد یررار می

 .گیری ارائه لاناهد شد نتی ه
 . عدل در لغت1ـ2

عننان امرری ررحیح و پسرندیده   ها ریشه دارد و به عدا امری است که در فطرت انسان
ش:‌1372منوـور،‌‌‌)ابـن‌ع لغنی، عدا در برابر ظلس یرار گرفتره اسرت شندر در مناب در  می

 ر(11/430

 کند: راغب ارفهانی عدا را به دو گننه تقسیس می
کنرد و در هریچ زمرانی نسرخ  عدا مطل : عدلی که عق  بر وسر آن وکرس می ر۱

گرددف مانند نیکی کردن به کسری  شند و هرگز به ظلس یا ت اوز تنری  نمی نمی
نیکی کرده و پرهیز از آزار کسی که از آزار رساندن لاندداری کرده  که به انسان

 استر
شند: مانند یصراص، دیره جنایرات و  عدلی که در شریعت به عدالت شنالاته می ر۲

)راغـب‌‌وکس درباره ماا مرتد که ممکر است در شرایط لااری دچار تغییر شند 

عردالتی نیسرت، بلکره  ر ایر امر هرگز به معنای ظلس یا بی(1/552ش:‌1370اصفهانی،‌
بیررانار عرردالت وکیمانرره الهرری اسررتف برردیر معنررا کرره لاداونررد در هررر زمرران 

 داردر تریر وکس را برای بندگان مقرر می مناسب
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دانسرته و « راسرتی و اسرتقامت»ازهری، از علمای اهر  سرنت، عردا را بره معنرای 
تـا:‌‌‌)ازهـري،‌بـی‌‌سان اسرت  ، یعنی فقنی با فقنی برابر و هس«فقنٌ یَعدِاُ فقناً »گنید:  می

 رودر ر بر ایر اساس، عدا گاه به معنای برابری و مساوات نیز به کار می(2/125
 یکی از معانی ارلی عدا، اعتداا است که لاند دو جنبه دارد:

گیری استف ماننرد کراربرد  ال ( تساوی: گاهی اعتداا به معنای مساوات در اندازه
هرا بریررار کرردن برابرری در سرن ش و  د  از آنترازو یا دیار ابزارهای سن ش کره هر

 شندر های کمی مربن  می گیری استر ایر معنا بیشتر به جنبه اندازه
 ( هماهنای و تناسب اجزای یک منجند مرکب: در ایر معنا، اعترداا بره معنرای 

هاسرتر در  یرار گرفتر اجزای یک م منعه در جایااه متناسب با شرایط و کرارکرد آن
هرا  لزوماً مساوات میان اجزا مدنار نیست، بلکه تناسب و هماهنای میران آنایر والت، 

طنر مسراوی و بردون تنجره بره شررایط لارند کنرار  اهمیت داردف زیرا اگر اجزا ررفاً بره
یکدیار یرار گیرند، سالاتار منجند مرکب از میان لاناهد رفتر ایر معنا از عدا، وتری 

اور ندارنرد، یابر  پرذیرش اسرتف زیررا برر ارر  هایی که به لاداوند نیز ب از سنی انسان
 تناسب و هماهنای تأکید دارد، نه رر  برابری عددیر

تر عدا، رعایت وقنق و دادن و  به راوب و   معنای دیار و در وایع معنای رایج
منرد شرندر در  استر بر اساس ایر معنا، هر فرد باید به انردازه وقری کره دارد از آن بهره

ر به معنای پایماا کردن وقنق دیاران و ت اوز به وقرنق آنران اسرت مقاب ، ظلس یا جن 
 ر(35/15«:‌عدل‌الهی»البلاغه،‌‌هاي‌نه ‌)سعاد ‌مصطفوي،‌پژوهش

 . عدل الهي در اصطلاح2ـ2

جا به دو معنا اشراره  در ارطقح، برای عدا معانی گنناگننی ذکر شده است که در ایر
 شند: می

اساس، ابتردا بایرد منجرندی دارای ور  در  رعایت وقنق هر راوب و ف بر ایر ر۱
)مصـباح‌‌نامیرده شرند « ظلرس»و ت اوز بره آن « عدا»نار گرفته شند تا رعایت آن 

 ر(1/162ش:‌1377یزدي،‌
نهادن هر چیز در جایااه شایسته لاند یا ان ا  هر کار به وجه مناسرب و ررحیحر  ر۲
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ادا کرار بر اساس ایر تعری ، عدا برا وکمرت مرقز  اسرت و کرار عادلانره معر
ر در ناا  تکنیر و تشریع، هر چیز دارای منیعیرت )همان(آید  وکیمانه به شمار می

و جایااه مناسب لاند است و عدا آن است که ایر تناسب رعایت شند و هر چیز 
 در جایااه شایسته لاند یرار گیردر

تنان گفرت معنرای اجمرالی عردا الهری آن اسرت کره  با تنجه به معانی یادشده، می
کند و او را در جایااهی کره  گننه که شایسته اوست رفتار می د با هر منجندی آنلاداون

)سـعیدي‌مهـر،‌‌‌کنرد  چه را مستح  آن است به او عطا می دهد و آن درلانر اوست یرار می

 ر(1/326ش:‌1377
 شندر پس از بیان ایر نکات، عدا الهی بر اساس برلای آیات یرآن بررسی می

مُ نَفْةسَ شَةيئًْا وَلَا تُِةْزَوْجَ ِْلاي مَةا كُنةْتُمْ }ت: سنره یس آمده اس ۵۴در آیه 
قَالََْإْمَ لَا تُظْلَ

شرند و جرز برر اسراس اعمرالی کره ان را   کس سرتس نمی در آن روز به هیچ»ف {تَعْمَلإُجَ 
 ر«اید جزا داده نیناهید شد داده

اش یا ننیسد: در آن روز از کسی که مستح  پاد مرون  طبرسی در تفسیر ایر آیه می
شند و نیرز کسری بره چیرزی کره اسرتحقاق آن را نردارد  عنمی است چیزی کاسته نمی

شندف بلکه همه امنر برر مقتیرای عردا جراری اسرتر ایرر معنرا در سریر  گرفتار نمی
ش:‌1367)طبرسـی،‌‌رراوت بیران شرده اسرت  به {وَ لَا تُِْزَوْجَ ِْلاي مَا كُنتُْمْ تَعْمَلإُجَ }لاداوند 

 ر(8/670
فرمایررد در روز ییامررت  ننیسرد: لارردای متعرراا می ز در تفسرریر ایررر آیرره میطبرری نیرر

گیردف نه پاداش عم  نیرک کسری  ای اند  منرد ستس یرار نمی کس وتی به اندازه هیچ
شند، بلکه هر نفس برر اسراس  شند و نه گناه دیاری بر دوش او نهاده می از او دریغ می

او متناسرب برا همران اعمراا لاناهرد برند  شند و پاداش یا کیفر اعماا لاند جزا داده می
 ر(1۹/45۹ش:‌1380)طبري،‌

جي }فرمایرد: عمران می سنره آا ۱۸۲همچنیر لاداوند در آیه 
َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
مَتْ أ ذَلكَِ َمَِا قَدي

م  للِعَِْ يدِ  َ ليَسَْ َظَِلاي اید و  ایر عذا  به سبب اعمالی است که لاند پریش فرسرتاده»ف {اللَّي
 ر«کند در و  بندگان ستس نمیلاداوند هرگز 
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ننیسد: ایر عقا  به سبب اعماا و گناهان شماست که  طبرسی در تفسیر ایر آیه می
کنردر ایرر آیره  یرک از بنردگان لارند سرتس نمی اید و لاداونرد بره هیچ تر ان ا  داده پیش

همچنیر دلالت دارد که دیدگاه جبریان باط  استف زیرا اگر بدون ارتکا  جر ، عقابی 
شند، در ورالی کره جبریران چنریر عقرابی را ظلرس  بنده وارد شند، ظلس محسن  میبر 

 ر(2/8۹۹ش:‌1367)طبرسی،‌دانند  نمی
گنیرد:  ننیسد که لاداوند در روز ییامرت بره آنران می طبری نیز در تفسیر ایر آیه می

ایردف زیررا لاداونرد  عذا  آتش را بچشید به سبب آنچه در دنیا با دستان لاند ان ا  داده
کس را بردون اسرتحقاق کیفرر  کنرد و هریچ عادا است و هرگز به بندگان لاند ستس نمی

)طبـري،‌‌دهرد  دهد، بلکه هر نفس را بر اساس اعمالی که کسب کرده است جرزا می نمی

 ر(6/283ش:‌1380
شده، و نیز با در نار گررفتر اینکره  با تنجه به تفاسیر آیات یادشده و تنمیحات ارائه

)راغـب‌‌معنای یررار دادن چیرزی در غیرر جایاراه شایسرته آن اسرت ظلس در ارطقح به 

گننره  تنان گفت لاداوند متعراا عرادا مطلر  اسرت و هیچ ، می(1/537ش:‌1370اصفهانی،‌
داردف امری که منرد اتفاق و اجما  علمای شریعه و اهر   ظلمی نسبت به بندگان روا نمی

 سنت استر

 دیدگاه متکلمین امامیّه از عدل الهی. 3

های دو مکترب  از بررسی معنای عدا در لغت و اررطقح، در ایرر بیرش دیردگاه پس
 .شند مهس کقمی، یعنی امامیه و اشاعره، در تبییر و تفسیر مفهن  عدا الهی بیان می

 . دیدگاه شهید مطهري1ـ3

کنرد:  ها چنریر تبیریر می شهید مطهری منیعیت ویژه انسان را در مقایسه با دیار پدیرده
طنر کلی برای انسان، در برابر همه اشیای عالس، جایااهی جداگانه در نار  بهیرآن کریس 

يهِمْ َياَتنَِةا یِ }گرفته استر انسان وسابی مستق  داردر وی در ایر زمینه به آیه شریفه  َ نُُِ
وَلمَْ يكَْفِ َِرَِِّ 

َ
ُُ الْْنَُّ أ ني

َ
َ لهَُمْ أ نفُسِهِمْ حَتَّي يتََ َيني

َ
م  شَهِيدَ الْْقَاقِ وَفِِ أ ُُ عََلَ کُُِّ شََْ ني

َ
)فصـلت:‌‌‌‌{کَ أ

های لاند را در آفاق، یعنی  ما نشانه»فرماید:  ننیسد: لاداوند می کند و می اشاره می (53
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بره براور وی، همریر آیره سربب «ر دهیس در عالس طبیعت، و در نفنس لاند مرد  ارائه می
 ر(71تا:‌‌)مطهري،‌بییابد  در ادبیات اسقمی راه« آفاق و انفس»شده است که ارطقح 

بر اساس دیدگاه شهید مطهری، برای فهس دیی  مفهن  عدا، لاز  است چهار معنای 
 ارلی ایر واژه شنالاته و از یکدیار تفکیک شند:

ای که هد  لااری دارد، باید اجرزای آن از ویرث  ال ( منزون بندن: هر م منعه
باشند تا بتناند اُر مطلن  لاند را پدید  اندازه و کیفیت، تناسب لاز  را با یکدیار داشته

آوردر برای نمننه، در یک اجتما ، هر امر باید به اندازه نیاز وجند داشته باشد، نه الزامراً 
رنرت مساوی، تا تعادا بریرار گرددر در ایر معنا، عدا به معنای تعادا، تناسب کر   به

 ست، نه ظلسرتناسبی ا و رعایت مصلحت عمنمی است و نقطه مقاب  آن بی
رودف   ( تساوی و نفی تبعیض: گاهی عدا به معنای مساوات و برابری به کرار مری

یعنی میان افراد تفاوتی گذاشته نشندر با ایر واا، اگر عدالت بره معنرای نادیرده گررفتر 
ها باشد، چنیر عدالتی لاند عیر ظلس لاناهد بندر عدالت در ایر معنا، رعایرت  استحقاق

آیدر برای مثاا،  های برابر است و مساوات از لناز  عدا به شمار می تساوی در استحقاق
رنرت مسراوی رفترار کنرد و  آمنزان به اگر معلمی در یک مدرسه بیناهد با همه دانش

بدون تنجه به ترقش و تنانرایی آنران نمرره یکسران بدهرد، ایرر کرار در ظراهر عادلانره 
زی کره بیشرتر ترقش کررده و عملکررد آمرن  نماید، اما در وایع ظلس استف زیرا دانش می

 بهتری داشته، استحقاق نمره بالاتری داردر
ج( رعایت وقنق افراد و دادن و  به هر راوب ور : عردا اجتمراعی بره معنرای 
رعایت وقنق افراد و جلنگیری از ت اوز به وقنق دیاران استر عدالت اجتماعی بشرر 

مننه، کسی که با کار لاند محصنلی ها استنار استر برای ن بر دو ار  وقنق و اولنیت
ها بیشری از  تنلید کرده است، نسبت به آن محصنا اولنیت داردر ایر وقنق و اولنیت

 کندر عدالت انسانی است که وجدان هر فرد آن را تأیید می
ها در افامه وجند و رومت: منجندات در جهان هستی از نارر  د( رعایت استحقاق

انردر هرر منجرندی بره انردازه  از فیض با یکردیار متفاوت مندی ها و امکان بهره یابلیت
شند و لاداوند به همه منجندات، آنچه را کره  مند می یابلیت لاند از وجند و کماا بهره
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کندر عدا الهی در ایر معنرا آن اسرت کره هرر  مندی از آن را دارند، عطا می امکان بهره
مند شرندر بنرابرایر، هریچ  بهره منجند به اندازه استحقاق و امکان لاند از وجند و کماا

منجندی وقی بر لاداوند ندارد که لاداوند ملز  به اعطای آن باشدر عدا لاداوند عیر 
فی  و جند اوستف یعنی لاداوند فی  لاند را از هیچ منجندی که امکان تفی  به او 

کندر به ایر معنا، عدا الهی همان فیض عرا  و بیشرش گسرترده  وجند دارد، دریغ نمی
به همه منجنداتی است که امکان وجند یا کماا وجند دارندر اشیا در ذات لارند نسبت 

هرای ذاتری در یابلیرت و اسرتحقاق،  انرد و همریر تفاوت از نار یابلیت و امکان متفاوت
شرندف هرچنرد  منردی منجرندات از فریض الهری می منجب تنن  و تفاوت در میزان بهره

 ر(60ـ54ش:‌‌1402)همو،نهایت است  تعالی عا  و بی فیض باری
شهید مطهری همچنیر در میان معانی میتل  عدا، معنای کقمی آن را چنیر بیان 

ها در افامه وجند و امتنا  نکردن از افامه و رومت به آنچه  رعایت استحقاق»کند:  می
تنان چنریر  ر ایر عبارت را می(82ـ1/81ش:‌1376)همو،‌« امکان وجند یا کماا وجند دارد

ه لاداوند از اعطای وجند و رومت به هر منجندی کره یابلیرت وجرند یرا تنمیح داد ک
چره را شایسرته آن اسرت بره او عطرا  کنرد و آن رسیدن به کمراا را دارد، لارندداری نمی

 فرمایدر می
 . دیدگاه امام خمیني2ـ3

داند که و  تعالی بر اساس آن ناا  عرالس را  عدا را از رفات کمالی می اما  لامینی
ر وی اعترداا هرر منجرند را ماهرری از (113-112ش‌الـف:‌‌1388)خمینـی،‌‌است  بنا نهاده

ای کام  و تما ، ماهر همه اسرما یرا  گننه داندف بدیر معنا که منجند، به اسمای الهی می
نحنی که ماهریت یک اسس بر اسس دیار غلبه نداشرته باشرد و  رفات لاداوند باشد، به

ابنردر انسران کامر  یکری از ماراهر و وقرای  رنرت متعادا در آن ظهنر ی همه اسما به
وجندی است که در او عدا مطل  و استقامت مطلقه، به معنای ماهریرت همره اسرما و 

 رفات الهی، با اعتداا تا  و بر ررا  مستقیس تحق  یافته استر

تر، اما  لامینی معتقد است عدا یکی از رفات کمالی لاداوند اسرت  به بیان روشر
یرک از ررفات الهری برر  ن سامان یافته استر از دیردگاه وی، هیچکه جهان بر اساس آ
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شرنندر  رنرت متعرادا نمایران می ها در انسان کام  به رفت دیار غلبه ندارد و همه آن
ای است که در او عدا مطل  تحق  یافته و ماهر همه اسما و ررفات  انسان کام  نمننه

)همـو،‌‌مسرتقیس یررار دارد  ررنرت کامر  و متعرادا اسرت و در مسریر درسرت و الهی به

 ر(148ـ147ش:‌1382
 اما  لامینی به عدا الهی از سه منار تنجه کرده است:

کند که لاداوند بره هرر منجرندی کمراا  ر عدالت در تکنیر: عدا الهی ایتیا می۱
ر امرا  لامینری از مصرادی  عردالت تکرنینی (55ش:‌1386)همـو،‌‌شایسته آن را عطا کنرد 

ها را  فراد بشر در هرد  لالقرت و نبرند تفراوت میران انسرانلاداوند، یکسان بندن همه ا
تابرد و تنهرا معیرار برترری  رنرت یکسران می رو، ننر عدا الهی بر همه به داندر ازایر می

 ر(6/453ش:‌138۹،‌همو)ها تقناست  انسان
کید بر عدالت در تشریع، لااطرنشان می۲ کنرد  ر عدالت در تشریع: اما  لامینی با تأ

کره  -ت آن است که دیر در بیران اوکرا ، یرنانیر، معرار  و وقرای که مقتیای عدال
در اوج کمراا باشردف در غیرر ایرر ررنرت، نقرص در  - مقصد ارلی ادیان الهی است

 ر(2۹1ش‌ب:‌1388)همو،‌آید و ایر امر لاق  عدا الهی لاناهد بند  شریعت پدید می
ع را پاداش دهد و افرراد کند که لاداوند افراد مطی ر عدالت در جزا:عدا الهی ایتیا می۳

عاری را متالاذه کندر البته ایر متالاذه بر پایه ابقغ اوکا  و تکالی  به بنده و فراهس برندن 
رو، عقرا  بنردگان بردون ابرقغ اوکرا  و ارسراا  امکانات ان ا  فعر  اسرتنار اسرتف ازایرر

س، ر برر همریر اسرا(3/87ش:‌1387)همـو،‌‌رسنلان، لاق  عدالت الهی و وکس عق  اسرت 
گراهی  اند، از مراکز تمدن دور بنده کند افرادی که مستیع  عدا الهی ایتیا می اند، هیچ آ

اند، یا بر اساس اعتقاد و اطمینان به رحت دیر لاند اعماا و تکالیفی ان را   از اسق  نداشته
 ر(7/23۹ش:‌1400)همو،‌اند، مشمنا عذا  جهنس نشنند  داده و به دیر اسق  تنجهی نداشته

 دیدگاه علامه طباطبائي .3-3

ایامة المساواة و المنازنة بیر الامنر »ننیسد: عقمه طباطبائی در تحلی  وقیقت عدا می
بان یعطی ک  مر السهس ما ینبغی ان یعطاهر فیتساوی فی ان کق منها وایرع فری منمرعه 

 ر(12/331ش:‌1373)طباطبائی،‌« الذی یستحقه
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ست از بریراری تساوی و تنازن میان امرنر، بر اساس ایر بیان، وقیقت عدا عبارت ا
ای که سهس شایسته هر یک به آن داده شندر در نتی ه، همره امرنر از ایرر جهرت  گننه به

 اند، برابر و یکسان لاناهند بندر که در جایااه شایسته لاند یرار گرفته
شرند عردا برا وسرر  افزاید کره از ایرر معنرا روشرر می عقمه طباطبائی در ادامه می

ای باشد که نفرس  گننه زمه داردف زیرا وسر و زیبایی در امنر آن است که هر چیز بهمق
انسان آن را بپسندد و به آن جذ  شندر بدیهی است که یرار گرفتر هر چیز در جایاراه 

 ر)همان(ای را در پی لاناهد داشت  مناسب لاند، چنیر زیبایی
کنرد کره عردا الهری در  ن میوی در تبییر ارتبا  عدا الهی با تفاوت میلنیات بیرا

های  هرا و تنانمنردی عالس لالقت به ایر معناست که هر منجند بر اساس نیازهرا، ظرفیت
ها در نهایت در راستای ناس و وکمت الهی  لااص لاند آفریده شده است و ایر تفاوت

یرار داردر لاداوند به هر منجند، بر اساس استعدادهای لااص و اهدافی که بررای او در 
کنردر همچنرریر ایررر  هرای لاز  را عطررا می فترره شرده اسررت، امکانررات و ظرفیتنارر گر 

برداری کند و فرد غالرب از مغلرن   تر بهره تر از معی  شند که ینی ها سبب می تفاوت
ساز فسراد، نرابندی عردالت اجتمراعی و  تناند زمینه ها همچنیر می سند ببردر ایر تفاوت

 ر(2/18)همان:‌هقکت انسانیت شند 
که متکلمان امامیه بر ایر باورند که عدا الهی بر پایه عق  و منط  اسرتنار  آنوار  

دهد که برلاق  عدالت و وکمت باشدر از دیدگاه  است و لاداوند عملی را ان ا  نمی
امامیه، افعاا لاداوند بر اساس معیارهای عقلی و الاقیی یاب  ارزیابی استر به عبرارت 

 سر و یبح عقلی هستندردیار، متکلمان امامیه یائ  به و

 دیدگاه متکلمان اشاعره از عدل الهی. 4

دانندف زیرا به باور آنان، یائ  شدن به  اشاعره عدا را رفت ذاتی و مروری لاداوند نمی
شند و ایر محردودیت برا مطلر  برندن  چنیر رفتی منجب محدود شدن افعاا الهی می

دانند و معتقدند هرر آنچره  نسبی میرو، عدا را امری  اراده لاداوند سازگار نیستر ازایر
لاداوند ان ا  دهد، عادلانه استف وتی اگر از منار عق ، یبیح یا ظالمانه به نار برسدر 

 کنندر بر همیر اساس، افعاا یبیح را نیز به لاداوند مستند می
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تر شدن ایر دیدگاه، در ادامه به آرای برلای از بزرگران اشراعره، از جملره  برای روشر
شرندف متکلمرانی کره هماری برر  اشعری، فیرالدیر رازی و غزالی، اشاره میابنالحسر 

کید کرده  اندر اراده مطلقه الهی و نفی وسر و یبح عقلی مستق  تأ
 . دیدگاه ابوالحسن اشعري1ـ4

از دیردگاه اشرعری، افعرراا لاداونرد سراسررر عردا و وکمررت اسرتف امررا مرق  عادلانرره و 
از ذات الهری نیسرتر اگرر فعر  لاداونرد عردا  ها چیزی جرز ردورشران وکیمانه بندن آن

کنرد، بلکره از  شده انسرانی برر آن رردق می است، نه بدان سبب است که معیارهای شنالاته
روست که چنیر فعلی عیر عدا استف زیررا هریچ وقیقتری برترر از ذات لاداونرد وجرند  آن

مت افعاا الهی و وجن در وک ندارد تا برای فع  او ود و معیاری تعییر کندر بنابرایر، جست
ها نادرست استف زیرا افعاا لاداوند، وتری برا آنکره  تقش برای یافتر نفع یا دفع مرر در آن

 ر(1/71ش:‌1331)اشعري،‌اند، ممکر است مشتم  بر ایر وجنه نباشند  وکیمانه

کند، بر ایر ارر  اسرتنار اسرت  همه مباوثی که اشعری درباره عدا الهی مطرح می
ها را نباید بر افعاا الهی جراری دانسرتر از  نیکی و بدی افعاا انسانکه مبانی واکس بر 

شندف در برابر وسر و یبح ذاتی یرا عقلریر  ایر ار  با عننان وسر و یبح شرعی یاد می
بنابرایر، سیر گفتر از اینکه چه افعالی شایسته ذات الهی نیست، مبنایی جز ایر نردارد 

گ که لاند لاداوند بندگان را از آن  ر(142ـ1/141ش:‌1365فورک،‌‌)ابناه کرده باشد ها آ
تناند نسبت به کافران لطفی روا دارد تا ایمان آورندف اما  به عقیده اشعری، لاداوند می

ای برر لاداونرد وقری  اگر چنیر نکند، ایر امر دلی  بر بی  او نیست، زیرا هیچ آفریرده
ی وتی ملز  نیست متمنران را رو، لاداوند از نار عقل ر ازایر(1/70ش:‌1331)اشعري،‌ندارد 

وارد بهشت و کافران را وارد دوزد کند، مار از آن جهت که لاند لاداوند چنیر لابری 
 ر(1/71)همان:‌داده است و کذ  در سیر او جایز نیست 

 . دیدگاه فخرالدین رازي2ـ4

عننان متکلس اشعری، معتقد است که لاداوند عرادا اسرتف برا ایرر   فیرالدیر رازی، به
در جهان شرور فراوانی وجند دارد که آن را اواطه کرده استر وی برای تبییر ایر واا، 
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ها باید بره رمرای  کند و بر ایر باور است که انسان مسئله به وسر و یبح شرعی تکیه می
لاداوند رامی باشند و نسبت به وجند یا عرد  وجرند شررور نارانری نداشرته باشرندر از 

تی نیست، بلکه اعتبراری اسرت و از سرنی شرر  تعیریر دیدگاه او، وسر و یبح افعاا ذا
اند و وسرر و  شندر به نار رازی، بدون در نار گرفتر بیان شر ، همه افعراا یکسران می

 ر(34۹ـ1/346ش:‌1364)رازي،‌شند  واسطه شر  ُابت می  یبح افعاا تنها به

، نتی ره دهرد از منار رازی، انسان در افعاا لاند م بنر است و اعمالی که ان ا  می
شرند، نره  وسریله شرر  ُابرت می کند که وسر و یبح افعاا به اجبار استر او تصریح می

ر در مقاب ، ایر اشکاا مطرح شده است که اگر وسر و یبح افعراا تنهرا از )همان(عق  
درسرتی وکرس کرردف  تنان درباره وسر یا یبح هیچ فعلری به راه شر  مشیص شند، نمی

شرمارند،  گنیی را وسر می دهند و راست ز یبح دروغ لابر میزیرا هناامی که پیامبران ا
در رنرت نبند معیار عقلی مستق ، ممکر است لاند پیامبر در ایر گفتار رادق نباشرد 

 ر(77ش:‌138۹)سبحانی،‌یا دچار اشتباه شند 
بر پایه تنمیحات یادشده، رازی بر ایر باور است که از دیدگاه اشاعره، معیار عردا، 

است، نه عق  و اهدا  بشریر بنابرایر، اگرر لاداونرد فررد ظرالمی را وارد فع  لاداوند 
 بهشت کند، ایر امر عیر عدا الهی لاناهد بندر

 . دیدگاه غزالي3ـ4

غزالی معتقد به ودوث میلنیات است و بر ایر باور است که منجندات عالس به واسطه 
اندر وی جهان را  یافته ییای الهی تعییر، به اراده الهی تیصیص و به یدرت الهی تحق 

رو، هرر یرک از منجرندات  داندف ازایر به سبب ریرورت و ودوث آن، جهانی متغیر می
هرا و ررفات لاارری برلانردارنردر ایرر  دارای ننعی تیصیص و تمایز بنده و از ویژگی

تیصیص و تمایز سبب تفاوت در مراتب و درجات منجندات و نیز الاتق  در کماا و 
)غزالـی،‌‌شند و ایر امر با عدا الهری منافراتی نردارد  یسه با یکدیار میها در مقا نقص آن

 ر(52ـ55ش:‌1366

تریر و بهتریر وجه ممکر  کند که عالس به کام  غزالی در منمعی دیار تصریح می
تر و برترر از آن متصرنر  ای که در عالس امکان، نارامی کامر  آفریده شده استف به گننه
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دهرد ر از ورکرت  از نارر او، هرر آنچره در جهران رد می ر(13/181تـا:‌‌‌)همـو،‌بـی‌‌نیسرت 
ای بر سنای سیاه در شبی تاریک گرفته تا ورکت ذرات هنا ر متعل  علس لاداوند  منرچه

 ر(52ـ55ش:‌1366)همو،‌و وار  اراده اوست و تنها او فاع  و لاال  ایر ورکات است 
آنچره در جهران رد هرر »البته باید تنجه داشت که از دیدگاه غزالی، ایر سیر کره 

به معنای نفی الاتیار و یردرت انسران نیسرتف زیررا « دهد متعل  اراده لاداوند است می
، که غزالی و دیار متفکران اشعری به آن باور دارنرد، فعر  از «کسب»بر اساس ناریه 

)همـو،‌‌شند  یک جهت به لاداوند مستند است و از جهت دیار به انسان نسبت داده می

 ر(2/1تا:‌‌بی
نفسره عادلانره    آنکه متکلمان اشعری بر ایر باورند که همه افعاا لاداونرد فیوار

است، وتی اگر عق  ان ا  آن فع  را یبیح بداندر به بیان دیار، اشاعره یائ  به وسرر و 
 یبح شرعی هستند و برای وسر و یبح عقلی اعتباری یائ  نیستندر

 ه و امامیّهتحلیل تطبیقی؛ مقایسه دو دیدگاه متکلمان اشاعر . 5

های بنیادیر و نیز نقا  مشتر  میان دو مکتب  تر شدن تفاوت در ایر بیش، برای روشر
ه، ابتدا وجنه اشترا  و سپس وجنه افتراق ایر دو دیدگاه بررسی  کقمی اشعری و امامی 

شندر ایر مقایسه تطبیقی بر پایه منابع کقمی برجسته هر دو مکتب اسرتنار اسرتف از  می
ابنالحسر اشعری، فیرالدیر رازی و غزالری در سرنت اشرعری و آُرار عقمره  جمله آُار

هر هد  از ایر مقایسره، افرزون برر  ت امامی  طباطبائی، اما  لامینی و شهید مطهری در سن 
تبییر مرزهای اعتقادی دو مکتب، ارزیرابی اسرتحکا  منطقری و فلسرفی هرر دیردگاه در 

 .مناجهه با مسئله عدالت الهی است

 اط اشتراک. نق1ـ5

ه بر ایر ار  بنیادیر اتفراق  ال ( اعتقاد به عدالت لاداوند: هر دو مکتب اشاعره و امامی 
شرندر ایرر  نار دارند که لاداوند عادا است و افعاا او به هیچ وجه متص  به ظلس نمی

َ لَا يَظْلِةمُ النيةاسَ شَة}باور مشتر  مستند به آیات یرآن کریس استف از جملره:   {يئًْاِْجي اللَّي
حِِْسَةاجِ }و  (44)یونس:‌ مُرُ َِالعَْةدْلِ وَا

ْ
َ يأَ ر هرر دو مکترب، ظلرس را از (۹0)نحـل:‌‌ {…ِْجي اللَّي
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کننرد،  دانند و عدا الهی را بیشری از اعتقراد بره تنویرد تلقری می ساوت الهی منزه می
 هرچند در تبییر ماهیت و معیار ایر عدالت الاتق  دارندر

دانندف بردیر معنرا کره  هر دو گروه لاداوند را وکیس می  ( ایمان به وکمت الهی:
هد  یا فاید معنا نیست، بلکه بر اساس مصرلحت و غایرت تحقر   افعاا الهی عبث، بی

شند و ممکرر  یابدر در نااه اشاعره، وکمت در چارچن  اراده مطل  الهی معنا می می
مامیره وکمرت را بره طنر کام  یاب  در  نباشردر در مقابر ، ا است برای عق  انسان به

دانند که با داوری عق  هماهنرگ اسرتر  معنای رعایت مصالح وایعی و دفع مفاسد می
سرازد و مبنرایی بررای دفرا  از نارا   ایر اشترا ، افعاا الهی را از نسبت عبثیت مبرا می

 آوردر وکیمانه جهان فراهس می
ت الهی: در هر دو مکتب، افعاا لاداوند برر اسراس ا راده و مشریت ج( ارالت مشی 

شندر ایر دیردگاه، بیرانار  یابد و هیچ عام  بیرونی بر آن تحمی  نمی آزادانه او تحق  می
کید بر تنوید ربنبی استر  واکمیت مطل  اراده الهی بر جهان و تأ

 . نقاط افتراق2ـ5

 ال ( معیار عدا الهی

  ه: در اندیشه امامیه، معیار عدالت الهی عق  استر افعاا لاداوند باید با آنچه امامی 
ها و تناسب میران عمر  و  شناسد ر مانند رعایت استحقاق عق  به عننان عدالت می

پاداش ر هماهنگ باشدر بر ایر اسراس، عقر  انسران یرادر اسرت عردالت را در  
کرده و درباره آن داوری کندف برای مثاا، نسبت دادن پاداش نیکنکاران به بدکاران 

 با یبح عقلی ظلس ناسازگار استر
 داننرد و عقر  را  اشاعره: در مقاب ، اشاعره معیار عدالت را لاند فعر  لاداونرد می

شرمارندر برر ایرر اسراس، هرر  فاید رقویت برای داوری مستق  در ایر زمینه می
آنچه لاداوند ان ا  دهد عادلانه است، وتی اگر از منار عق  انسرانی ظالمانره یرا 

 نامتناسب به نار برسدر
 و بدی(  ( وسر و یبح )لانبی

  امامیه: متکلمان امامیه به وسر و یبح عقلی معتقدندف یعنی برلای افعاا ذاتاً وسرر
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ها را تشییص دهدر بره عنرنان نمننره، عردالت  تناند آن اند و عق  انسان می یا یبیح
ذاتاً وسر و ظلس ذاتاً یبیح است و لاداوند نیز به سبب کمراا ذاتری لارنیش، تنهرا 

 ردهد افعاا وسر را ان ا  می
 داننردف بردیر معنرا کره  اشاعره: در مقاب ، اشاعره وسر و یبح را امنری شرعی می

تنهایی  شرند و عقر  بره لانبی و بدی افعاا تنها بر اساس امر و نهی الهی تعیریر می
یادر به تشییص آن نیستر بنابرایر، اگر لاداونرد بره فعلری فرمران دهرد، آن فعر  

 شندر ح محسن  میوسر لاناهد بند و اگر از آن نهی کند، یبی
 ج( مسئنلیت افعاا انسانی

   امامیه: در اندیشه امامیه، انسان دارای الاتیار وایعی استر لاداوند یدرت انتیرا
رو، مسرئنلیت الاقیری و  را به انسان عطا کرده و او در افعاا لاند آزاد استف ازایر

الاروی اعماا بر عهده لاند اوستر ایرر الاتیرار، شرر  تحقر  عردالت الهری در 
آیدف زیرا بدون آزادی، کیفر یا پاداش معنای عادلانره  پاداش و م ازات به شمار می

 نیناهد داشتر
 دانندف بدیر معنا  اشاعره: در مقاب ، اشاعره در ار  ای اد فع ، انسان را م بنر می

کنردر  می« کسرب»شرند و انسران تنهرا آن را  که فع  به یردرت الهری آفریرده می
شرند، نره برر پایره الاتیرار  ن از طری  ناریه کسب تبیریر میبنابرایر، مسئنلیت انسا

 وایعیر
چه گذشت، دیدگاه امامیه در مسرئله عردا الهری از انسر ا  عققنری و  بر اساس آن

استحکا  منطقی بیشتری برلانردار استر ایر مکتب برا پرذیرش وسرر و یربح عقلری و 
کید بر نقش عق  در فهس مفاهیس الاقیی، عدالت الهی را امر ی وایعری و یابر  در  تأ

ها  داند و افعاا الهی را بر پایه وکمت، مصالح وایعی و رعایت اسرتحقاق برای انسان می
کندر ایر رویکرد افزون بر وفن مفهن  عدالت الهی، نقش عق  را نیز در فهرس  تبییر می

های ظراهری  گنیی به شبهاتی مانند مسئله نابرابری کند و امکان پاسخ الهیات تقنیت می
 سازدف زیرا تفاوت میان منجندات به معنای تبعیض نیستر در جهان را فراهس می

کید بر اراده مطل  الهی، عردالت را  در مقاب ، اشاعره با نفی وسر و یبح عقلی و تأ
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چره لاردا ان را   هرر آن»ای که معیار عدالت عمقً به  گننه دانندف به تابع فع  لاداوند می
کند، اما عدالت  اه، هرچند بر اطقق اراده الهی تأکید مییابدر ایر دیدگ تقلی  می« دهد

هررای  الهری را از امکران داوری عققنرری مسرتق  تهری سررالاته و در تبیریر برلاری چالش
های منجند در جهان، با دشناری بیشرتری مناجره  فلسفی، از جمله مسئله شر یا نابرابری

 شندر می

 گیری نتیجه

ه، عدا رفتی ذاتی و آیرد و برر پایره ارر   کمالی برای لاداوند بره شرمار می در اندیشه امامی 
وسر و یبح عقلی یاب  در  و ارزیابی عققنی استر شهید مطهری عدالت را جلنه نارس، 

ای کره هریچ  دانردف بره گننره ها در ناا  آفرینش، تشرریع و جرزا می تنازن و رعایت استحقاق
شرندر امرا  لامینری نیرز عردا  منجندی جز به اندازه ظرفیت لاند از فیض الهی محرو  نمی

بینرد و آن را مبتنری برر ارر  اعترداا و  الهی را در سه ونزه تکنیر، تشریع و جزا مت لی می
داندر عقمه طباطبائی نیز عدالت را به معنای بریراری مساوات و منازنه میان امنر  وکمت می

در اندیشره امامیره کندر در م مرن ،  و یرار گرفتر هر چیز در جایااه شایسته لاند معرفی می
 آیدر عدا الهی ارلی بنیادیر در ناا  هستی و تشریع به شمار می

در مقاب ، متکلمان اشعری با انکار وسر و یبح عقلی، عدالت را تابع محرض فعر  
چه لاداوند ان ا  دهد عادلانره اسرت، وتری اگرر از  دانندف بدیر معنا که هر آن الهی می

به نار آیدف زیرا هیچ معیار عققنی مستق  برای داوری  منار عق  انسانی یبیح یا ظالمانه
درباره افعاا الهی وجند نداردر برر همریر اسراس، متکلمرانی چرنن ابنالحسرر اشرعری، 
فیرالدیر رازی و غزالی افعاا الهی را مبتنی بر اراده مطل  الهی دانسته و وسر و یبح را 

 کنندر امنری شرعی تلقی می
کید بر نقرش عقر ، سرازگاری برا فطررت  در مقایسه نهایی، دیدگاه امامیه به سبب تأ

انسانی و وفن مسئنلیت الاقیی انسان، از انس ا  عققنی بیشتری برلانردار اسرتر در 
ایر دیدگاه، عدا الهی به معنای نفی ظلس، تیمیر وکمت در ناا  آفررینش و پرذیرش 

، عردالت بیشرتر بره الاتیار انسان در افعاا لانیش استف در والی که در اندیشه اشعری
 شندر اطقق فع  الهی فروکاسته می
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